
ــی  ــد و گهگاه ــهریه می‌دادن ــود، ش ــدود ب ــه مح ــه البت ــوزه ک ــان ح هم
می‌رفتنــد،  آنجــا  بــه  توقــف  بــرای  نجــف  از  کــه  طلابــی  بــه  هــم 
ــلطان )اود(  ــه س ــی از موقوف ــان پول ــان زم ــی‌داد. در هم ــهریه‌ای م ش
هنــد بیــن طــاب توزیــع می‌شــد. بانــی ایــن موقوفــه هدفــش از 
وقــف، اشــاعه تشــیع و کمــک بــه طــاب شــیعه و گســترش مذهــب 
جعفــری بــود کــه پــس از ســلطه انگلیــس در هنــد درآمــد موقوفــه را 
در راه نــرم کــردن برخــی از طــاب و بســط و نفــوذ امپراطــوری خــود 
بــه کار بردنــد. برخــی روحانیــون و بیوتــات آگاهانــه و ناآگاهانــه از 
ایــن پــول اســتفاده می‌کردنــد؛ امــا افــرادی چــون شــیخ مرتضــی 

ــد. ــول نکردن ــول را قب ــن پ ــزدی)ره( ای ــم ی ــید کاظ ــاری)ره( و س انص
ــه  ــول موقوف ــز از قب ــر نی ــده‌ای دیگ ــاری، ع ــوم انص ــر مرح ــاوه ب  ع
اود خــودداری کردنــد. امــا برخــی از روحانیــون و خانــدان بــزرگ و 
بیوتــات بــه طــور پنهــان ایــن پــول را دریافــت می‌کردنــد. ایــن بیوتــات 
و خانــدان وابســته بــه بــزرگان علــم و دانــش و مراجــع بنــام کــه پــس 
از رحلــت آن بــزرگان هنــوز پابرجــا بودنــد و دارای تشــکیلات قــوی 
ــد و در  ــتفاده می‌کردن ــم اس ــه اود ه ــتمری موقوف ــن مس ــاً از ای و غالب
تعییــن مرجــع نقــش داشــتند و به‌اصطــاح مرجع‌تــراش بودنــد. 
هرکــس کــه می‌خواســت مرجــع بشــود یــا تشــکیلات مرجعیتــش 
حفــظ شــود بایــد بــا بیــوت پیونــدی می‌داشــت. مرجــع وقــت ناچــار 
بــود به‌گونــه‌ای بیــوت و حواشــی را مراعــات کنــد. گویــا پول‌هــای 
زیــادی اختصــاص بــه ایــن طیــف داشــت. گاهــی در مــاه شــاید از 
10 تــا 30 دینــار بــه ایــن بیــوت اختصــاص پیــدا می‌کــرد درحالی‌کــه 
ــهریه  ــار ش ــم دین ــا نی ــع ی ــدود رب ــخوان در ح ــل درس ــه فاض ــک طلب ی

می‌گرفــت.
ــراد  ــیعه اف ــع ش ــیعه مراج ــخ ش ــول تاری ــد در ط ــه نمان ــه ناگفت البت
ایــن  بــا  تمــاس  بوده‌انــد.  باتقــوا  و  عالــم  باصلاحیــت  خوش‌نــام 
قبیــل بیوتــات دلیــل بــر نقصــان و خــدای ناخواســته عــدم تقــوای آن 
ــدان بانفــوذ  ــم نبــود؛ بلکــه گهگاهــی سیاســت ایــن بیــوت و خان عال
اقتضــا می‌کــرد کــه فــان عالــم را مشــهور کننــد و رســاله‌اش را چــاپ 

و توزیــع و از او تبلیــغ کننــد و گاه سیاست‌شــان 
اقتضــا می‌کــرد عالمــی را از شــهرت و مرجعیــت 
این‌گونــه  قبــال  در  مراجــع  موضــع  بیندازنــد. 
بیــوت و خانــدان بانفــوذ مختلــف بــود؛ برخــی 
احتیــاط می‌کردنــد نــه پــول از کســی می‌گرفتنــد 
هیــچ‌گاه  و  می‌دادنــد  کســی  بــه  پــول  نــه  و 
حاضــر نبودنــد از پــول بیت‌المــال بــه این‌گونــه 
برخــی  امــا  بدهنــد؛  چیــزی  بیــوت  و  خانــدان 
بــاور  ایــن  بــر  و  می‌کردنــد  مصلحت‌اندیشــی 
بودنــد کــه اگــر حــوزه علمیــه بخواهــد اداره بشــود، 
بایــد ایــن بیــوت اداره بشــوند. ایــن مطالــب را 
مــن در آن وقــت از طــاب می‌شــنیدم و خــودم 

شــخصاً در جریــان کار قــرار نداشــتم.
 
آیــا بیــوت و افــرادی کــه از موقوفــه هنــد � 

و  موقعیــت  مــردم  نــزد  می‌گرفتنــد،  مســتمری 
منزلتــی هــم داشــتند؟

افــراد  ایــن  علمــا  و  فضــا  طــاب،  بیــن  در 
وجهــه خوبــی نداشــتند ولــی مــردم عــادی خیلــی 

در جریــان ایــن قضایــا نبودنــد.
 
موقوفــه �  از  کــه  روحانیونــی  و  بیــوت  آیــا 

هنــد اســتفاده می‌کردنــد از سیاســت انگلیــس 
می‌کردنــد؟ حمایــت 

ــتمری  ــد مس ــه هن ــه از موقوف ــون ک ــوت و روحانی ــی بی ــاید برخ ش
ولــی  داشــتند؛  سیاســت  آن  بــه  گرایشــی  نــوع  یــک  می‌گرفتنــد 
از موقوفــه هــم  افــراد بی‌طــرف بودنــد و درعین‌حــال  از  بســیاری 
اســتفاده می‌کردنــد. شــاید ایــن گــروه توجیهاتــی بــرای خــود داشــتند 
کــه ایــن موقوفــه مخصــوص حوزه‌هــای شــیعه و ترویــج شــیعه اســت 
و مــا کاری نداریــم کــه چــه کســی یــا دســتی فعــاً آن را پرداخــت 

می‌کنــد.
 
علمیــه �  حــوزه  در  کــه  بودنــد  هــم  دیگــری  دولت‌هــای  آیــا 

نجــف در فکــر پایــگاه باشــند و روحانیــون را بــا پــول و… طرفــدار 
کننــد؟ خــود  سیاســت‌های 

غیــر از دولــت انگلیــس بیشــتر دولــت ایــران بــه فکــر پایــگاه بــود. 
ــن‌ رو در  ــت، ازای ــاز داش ــی نی ــه حام ــود ب ــای خ ــرای بق ــران ب ــت ای دول
نجــف عــده‌ای را داشــت کــه از سیاســت‌های دولــت ایــران طرفــداری 
کننــد. برخــی از ایــن افــراد شــناخته شــده بودنــد و برخــی ناشــناخته. 
ــار  ــا درب ــد کــه ب ــان زندگــی نســبتاً مرفهــی داشــتند و معــروف بودن آن
ایــران مرتبط‌انــد. ایــن قبیــل افــراد هــر ســال بــه ایــران مســافرت 
می‌کردنــد و بــر اســاس حوالــه‌ای کــه بــه آنــان می‌دادنــد، مبلغــی 

دریافــت می‌کردنــد.
 
از فرمایشــات حضرت‌عالــی نتیجــه می‌گیریــم اگــر روحانیــون � 

برجســته و علمــای دلســوز می‌خواســتند حرکتــی علیــه ســلطه‌گران 
و دربــار ایــران داشــته باشــند چه‌بســا از طریــق نفوذی‌هــا و اطرافیــان 

نابــاب و اجیــر، اخبــار بــه دربــار و… می‌رســید.
ــیاری از  ــس بس ــت انگلی ــران و دول ــار ای ــت. درب ــت اس ــاً درس  کام
فعالیت‌هــا و حرکت‌هــای علمــا و روحانیــون را می‌دانســتند و اصــاً 
می‌شــناختند  را  علاقه‌هــا  و  حساســیت‌ها  تفکــر،  طــرز  روحیــه، 
بــرای  جــا  ایــن  در  می‌کردنــد.  برنامه‌ریــزی  اســاس  همیــن  بــر  و 
روشن‌شــدن مطلــب یــک نمونــه ذکــر می‌کنــم: پــس از به‌قــدرت 
و  ضداســامی  حرکت‌هــای  و  رضاخــان  ‌رســیدن 
در سرتاســر کشــور حوزه‌هــای علمیــه کم‌وبیــش 
ــه  ــر ب ــا مگ ــد ت ــا زدن ــری فعالیت‌ه ــه یک‌س ــت ب دس
نحــوی جلــوی تندروی‌هــای رضاخــان را بگیرنــد. 
مرحــوم آیــت‌الله بروجــردی و مرحــوم حــاج شــیخ 
احمــد شــاهرودی کــه از علمــای بــزرگ شــاهرود 
ســفر  از  برگشــت  در  بــود  روشــنفکر  مــردی  و 
مکــه در نجــف اشــرف در منــزل مرحــوم نائینــی 
بــا ایشــان و مرحــوم ســید ابوالحســن اصفهانــی 
آخونــد  پســر  جلســه  ایــن  در  می‌کننــد.  دیــدار 
میــرزا مهــدی کــه به‌شــدت زیــرک و هوشــیار بــود، 
ــم  ــری ه ــان دیگ ــا کس ــت و گوی ــته اس ــرکت داش ش
حضــور داشــته‌اند. در ایــن جلســه از اوضــاع ایــران 
بحــث بــه میــان می‌آیــد کــه بــا رضاخــان چــه‌کار 
کنیــم؟ هــر یــک از آقایــان حرفــی می‌زنــد. مرحــوم 
شــجاعی  مــرد  کــه  اصفهانــی  ابوالحســن  ســید 
ــتیم در  ــرادی را بفرس ــد اف ــا بای ــود: م ــه ب ــوده گفت ب
ــه  ــراد را علی ــن اف ــران و ای ــل ای ــایر و قبای ــان عش می
رضاخــان تحریــک کنیــم و آنــان را بــه قیــام واداریــم 

و از ایــن طریــق رضاخــان را نابــود کنیــم.
 مرحــوم نائینــی می‌گویــد: مــا بایــد از رضاخــان 
اســتمالت کنیــم و بــا وی بــا نرمــش رفتــار کنیــم 
ــا از تنــدی و صولتــش کاســته شــود و غیــر از ایــن  ت
راهــی نیســت. خلاصــه جلســه تمــام می‌شــود و 

 در آن زمان حوزه علمیه 
مشهد دو امتیاز مهم 

داشت که دیگر حوزه‌ها 
از جمله نجف و قم 

نداشتند: نخست ادبیات 
قوی که بنیانگذار آن 

شیخ عبدالجواد ادیب 
بود. فضلای بسیاری 

در حوزه درسی ایشان 
پرورش یافتند

54


